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تواندربرابرفرایندآزادسازیمقاومتکرد.یفلسطین:نمیانتفاضه



ویجایپراشاد

احسانپورخیریمترجم:





شود.چرایآنبهکنارینهادهمیدارد.زمینهاینخشونتیاستکهبینندگانرابهفکروامی[1]بله،درخیابانخشونتهست.

می استفاده چاقو سنگآناناز چرا یا استپرسشافقِاین–کنندپرتابمیکنند همیشههافلسطینیسویازخشونتغلیان.

یاکُشد،میرانفرهزارانوکندمیبمبارانراغزهاسرائیلکههنگامیکنند؟میمقاومتچرا–کندمیمتحیرّراغربیهایرسانه

دهند،یغربییااورشلیمشرقیراهدفقرارمیناهدرکرانهگبیهایخانوادههایخانهاسرائیلیهلیکوپترهایوبولدوزرهاوقتی

خیابان در بله، است. غیرمنصفانه و نابرابر اینسردرگمیْ ندارد. خشونتموجمیسرگشتگیمشابهیوجود اینتنهاها اما زند،

خشونتموجودنیست.

متعلقبهارتشاسرائیلhot violenceامان)خشونتبی همچنیننوعیخشونتوجودداردکه/خشونتعریان( اما است.

( کول )Teju Coleتجو سرد خشونت را آن )cold violenceسیاست اسر( دولت میهای اسرائیلیائیل هایخواند.

کنند.آیلتشاکدوزیردادگستریگذاریمییرخودشان)یهودیهوسامریه(نامهایفلسطیناشغالیراباتعابراستیسرزمیندست

یغربیگویدکرانهزند؛ویمیمیبازسراستکاردراشغالیاساساًکهاینبهاذعاناز–المللیبینیعقیدهاینمقابلدر–هاآن

هستند.«مناطقمحلّمناقشه»واورشلیمشرقی

باوشاندولتپشتیبانیتحت–قیاینمناطگذاریدوبارهایقدرتمنداستبانامیمهاجراسرائیلکهبهنحوقابلملاحظهطبقه

رابرانگیخت.سپسهاینیفلسطواکنشکاراین.اندکردهبناسرزمینایندریهودیمنحصراًهاییشهرک–المللیبینقوانیننقض

فلسطینیهاییدیوارهاپیداشد،]وبعد[ایستسروکلّه هااینتمام–رسید[هاوتحقیر]فرابازرسی،بولدوزرها،نابودیزندگیِ
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کتابدرمشارکتشدرکول،تجو.بروندوگذاشتهشانکولرویراشاندمُهافلسطینیورودبالازندگییهزینهتاشدهطراحی

فلسطیننامه هاییبه اینفرایندرا خشونتسرد»نام می« او است. گذاشته شدید»نویسد: دروضعیتبلاتکلیفیِ دادنمردم قرار

«ها،شکلیازخشونتسرداست.هاودههیاولیاتزندگی،طیّسالرهدربا

هانههیچفرایندصلحیدرکاراستونههیچامکانیبراییکدولتفلسطینیونههیچامکانیبرایعدالتدربرایاسرائیلی

وضعموجودبهترینگزینه»هگفتهاست:هدیحسنخبرنگارالجزیرنهکهشاکد،وزیردادگستری،بهمگوها.همانحقفلسطینی

«است.

کنید،نبایدانتظارداشتهباشیدکهآنشخصبیهیچحرکتیپذیرایخفگیشود.اگرکسیرابامتکاخفهمی

سالیسازمانمللدربارهبیانیه به مردمانمستعمره و درباره1960یاستجابتاستقلالکشورها که زیفلسطیننییمسئله،

شناسد.دراینبیانیهآمدهاستکه:شان[اشغالشدهرابهرسمیتمیساریوجاریاست،حقّمقاومتبرایمردمیکه]سرزمین

«تواندربرابرفرایندآزادسازیمقاومتکرد.نمی»

کدامعدمخشونت؟

گاندیبهدرشبیهشانهارابهخاطرناکامییهافلسطینبهاینطرف،لیبرال1987یاولدرسالازهمانروزهایآغازینانتفاضه

اند،وکودکانکنندبهخاطرنداشتناستراتژیموردتمسخرقرارگرفتهشدهاند.کودکانیکهسنگپرتابمیشدنریشخندکرده

بهعنوانتروریستتصویرشده ایهابرنامهسطینیچرافل»اند.پرسشمحافلغربیایناستکهچاقوکِشنیزبههمینترتیبصرفاً

«دهند؟فاقدخشونترادردستورکارقرارنمی

-فلسطینیبرایسیاسیطریقتی-گراشغالقدرت–اینپرسشیخوبولینامربوطاست.پرسشاصلیایناستکهچرااسرائیل

یدوم،یانتفاضهرا،درهنگامهآنکیمرلینگباروخکهاستشدهچیزیآنباعثهااسرائیلیتوسطاشغال.داردنمیرواراها

)کُشیسیاسی» »“politicide”بودکهسیاست کیمرلینگمدعیشده بود. خوانده شاروننهادهای(،مرگسیاست، هایآریلِ

نابودسیاسیومدنیفلسطینی ومردمرابهیأسعمومیکشاندهاست.کیمرلینگبیانداشتهکردههارامُثلهکرده،اقتصادشانرا

.«استاجتماعی،سیاسیواقتصادیمشروعمردمفلسطیندرمقامیکموجودیتانحلالوجود»استکههدفنهایی
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اینسیاسی وجوه اینیکیاز از کُشیعبارتبود ]دولتاسرائیل[ که انتخاباتقانونیفلسطینیبه در که سالحماس، در ها

یاینکارهمدادهنشد.دراینهایتنگپیماناسُلوحکمرانیکند.حتیاجازهدرمحدودهاجازهندادقاطعانهپیروزشد،2006

هارابهچالشبکشدمحکومبهزندانکهاشغالاسرائیلیبودایراستینی،هرکدامازرهبرانسیاسیکهدارایچنانپایگاهتودهبین

برد.درزندانبهسرمی2002یدومنیزبوده،ازسالانتفاضهاندازهمحبوبفتحکهازجملهرهبران.مروانبرغوثی،رهبربیشد

یسومراصادرکرد.اونبضمردمشرادردستدارد.همچنیناستاحمدسعدات،برغوثیدرنوامبرگذشتهفراخوانانتفاضه

اسرائیلی2002(،کهازسالPFLPیمردمیآزادفلسطین)رهبرجبهه سالجاریخالدهجرّار،هادرآوریلدرزنداناست.

نیزبهبندکشیدهیمردمیآرفیقسعداتدرجبهه را  administrativeتحتبازداشتغیرقانونی)اندکهویزادفلسطین،

detention)هاایهستندکهبهجدّاشغالاسرائیلیرود.برغوثی،سعداتوجرّارواجدپایگاهیتودهاوضاعشروبهوخامتمی

پیمان بهچالشمیهاو آناندرزندانبهسرمییاسُلورا هیچکشند. بهکارهایخشونتبرند. فلسطینییکازکسانیکه هابار

کند.بدگوییازکودکانِدرونپرسندچرااسرائیلبرایاینرهبرانسیاسیمشروعاحکامبلندمدتصادرمیگیرند،نمیخردهمی

آسانخیابان پرسشکشیها به است. اسّتر دشوارتربسیاراسرائیلهایکُشیسیاسیکشیدنپرسشبهیعنی–واساساشغالدن

.است

عنوانماندلایفلسطینی میبرغوثیبا شناخته زندانخلاصها از هنگامیکهرژیمنژادپرستآفریقایجنوبیماندلارا شود.

.اسرائیلکردحرکتمیبهسویپایاندادنبهدولتآپارتایدامانایرابرعهدهگرفتکهبیکرد،اوفرماندهییکجنبشتوده

هایسیاسیخطرکند.اشدرزمینهکهباآزادیهراسد.بهتراستبرغوثیرادرزنداننگاهداردتاایناحتمالاًازچنینپیامدیمی

تئاترآزادی

 مجمع گرفته جِنینقرار آوارگانشهر اردوگاه میان آزادیدر زاییدهتئاتر که اینمرکز سالیانتفاضهاست. استدر یدوم

بهقتلرسید،درهماناوقاتگفت:2011گذاراناینمرکزکهدرسالبنانهادهشد.جولیانومیرخمیس،یکیازبنیان2006

تخریبمیاسرائیلسیستمعصب» کهفرهنگ،هویتوارتباطاسترا جامعه، کند.شناختیِ کهم« ادریاسرائیلیومیرخمیس،

پدریفلسطینیداشتهاست،برخاستهازکارمادرشدرجِنیندرمیانکودکاناردوگاهبودهاست.اوبهتنیچندازاینکودکان

تااینتئاتررابرپا–داشتعهدهبررامبارزیکنقشدومیانتفاضهدراینازپیشکهزبیدیزکریاجملهاز–ملحقشدهاست

یفرهنگی،باشد.یبعدی،یکانتفاضهیهمانچیزیکهمیرخمیسامیدواربودانتفاضهعنیپایهیسازد؛
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خواردرسرتاسرفلسطین،یکدنیاامیدوجوددارد؛مانندتئاترآزادیکهازحیثسیاسیعمیقاًعلیهاشغالاستوبااینحالغم

تئاترآزاومشفقروحیه سالگذشته، درآنیانسانیاست. کرد. اتوبوسیدرسرتاسرمناطقاشغالیفلسطینبرپا دییکتور

کمونیستیهند،یاناناتیامانش) ویانام(حضورداشت./یانامJanamاتوبوسسودانوادسپاندهبازیگریازکمپانیتئاترخیابانیِ

بوده فرهنگسهیم سیاستو حساسیتنسبتبه قِسمی در دو، هر آزادی، تئاتر دسپانداند. گفت: محضنیست،»ه هنر تئاتر

-هاییکهبهکارمیدهند.اماسلاحگونهکهافرادتئاترآزادیبهمنگفتند،آنانمبارزانآزادیراتعلیممیتواندباشد.هماننمی

«گیرندابزارفرهنگهستند.

برایاجراییکنمایشبپیوندند.ایننمایشابتدادرانامیکنند،تابهاینماه]اکتبر[،بازیگرانیازتئاترآزادیبههندسفرمی

هانبخشیازدورنمایسیاسیفلسطینیسرتاسرهندوسپسدرسرتاسرفلسطینبهاجرادرخواهدآمد.اینهمبستگیاست.همچنی

همان طورکهفیصلابوالحیاهپیشاست. رد،فتحوجوددارد،حماساشغالوجوددا»تردربازدیدیدرهمینسالازهندگفته:

ما ندارد. آزادیوجود اما دارد. انتفاضهوجود دارد، کشتاروجود قتلو دارند. احزابسیاسیدیگریهموجود دارد، وجود

ایمکهازهنربهعنوانابزاریبرایمقاومتعلیهاشغالاستفادهکنیم.تئاترآزادیجاییاستبرایمردان،زنانوکودکانآموخته

دیگربسیارباهایبازرسیوگشتتفکیکشدهاست،برپاداشتنحسّاجتماعباهمتاخودرابروزدهند.درمکانیکهباایستگاه

کُشی.ترتیب،هنرپادزهریاستبرایسیاسیبدین«اهمیتاست.

هایدیگریخلقشود.الاست.بایدافقکند.خشونتفرزنداشغآوردوتخیّلسیاسیرامحدودمیاشغالسرخوردگیبهبارمی

 در فرانتسفانون نقشفرهنگاست. رویزمیناین درباره1963)دوزخیان تنها نه مبارزاتضدّ( ناگزیریخشونتدر ی

گاهیملیبهآ»نویسد:کند؟فانونمینوشت.ادبیاتمبارزهچهمی«ادبیاتمبارزه»ینیازبه]ایجاد[استعماری،بلکههمچنیندرباره

«گشاید.رویآنمیکرانیپیشهاینوینوبیکندوافقبخشدوبهآنشکلوطرحاعطامیقالبمی

ناپذیررابهچالشبکشد.ایندوهمزادیکدیگرند.دیگرخیالاتناظربهماندتااشغالِپایاننشدهباقیمیناپذیرحلیپایانانتفاضه

یجدیدشبا(درمجموعهRemi Kanaziگونهکهرمیکنزی)یابند.همانیندوظهوروبروزمییاواسطهآیندهازمیانِوبه

اینعنوان سرمانخرابشودقبلاز بمببعدیبر میHaymarket, 2015)که ) پایاننمی»نویسد: آپارتایدرا -اینشعر

پدیدمی«بخشد. تخیّلرا بهسویامکاناما بهوجودهدوسیاستینوین،سیاستیعلیهسیاسیدهاینوینیسوقمیآورد، کُشی،

آورد.می
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پانویس:

(است.Verso)هاییبهفلسطیننامهکالجاست.ویسرویراستارالمللدرترینیتیمطالعاتبینویجایپراشاددبیرمرکز. [1]



ایاستاز:اینیادداشتترجمه

http://www.counterpunch.org/2015/10/19/palestines-intifada-the-process-of-liberation-is-irresistible/ 

 


